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یئخو اللهتیمعجزه از آ فیتعر  

تعر  ابتدا  معجزه  به  نسبت  خارج،  باش  ی فی از  امر   کیمعجزه    م؛یداشته 
تأ  ی الهمقام نبوت و حجت  یهست که مدع  یاالعادهخارق   یادعا  دییبر 

معجزه از   نیکه ا  دهد ی معجزه را ارائه م  نیخودش، ا  ی الهنبوت و حجت
خداست، من فرستاده  خدا هستم؛ حالا از کجا معلوم شما فرستاده     ه  یناح

اد؟یهست  خدا  از  اگر   توانمی م  یاجهت که من معجزه   نی!  که  بکنم  اقامه 
ا  گری چنانچه جن و انس دست به دست هم د معجزه   نیبدهند، به مانند 

  !اورند یب توانند ی نم

را آوردم   ی فی تعر  کی من    ت،یکتاب ستارگان هدا   ن یخصوص در هم  ن یا  در
که وجود دارد    یی هاکتاب  نی که از بهتر  یخوئ   ه الل  تی از معجزه از مرحوم آ

در دو جلد    نیهست که ا  ی خوئ   هالل  تی آ  انیالب  ر یدر حوزه  علوم قرآن، تفس
شده.    ی هم هست و ترجمه هم به فارس  ی جلد   کیچاپ شده به صورت  

 :است که  نیا  شانیعبارت ا  رالقرآن،یتفس  ی ف  انیدر کتاب الب  ٣٣صفحه     رد
إحداثه   قد » العجز.  وجدان  الفوت.  معان:  عدة  اللغة  في  للاعجاز  ذکر 

المناصب   من  لمنصب  المدعي  یأتي  أن  الاصطلاح  في  هو  و  کالتعجیز. 



صدق   علی  شاهدا  غیره  عنه  یعجز  و  الطبیعة  نوامیس  یخرق  بما  الإلهیة 
 «.دعواه

 :سند ینوی م

است:    واژه  » معنا  چند  به  لغت  در  چ  ی کیاعجاز  رفتن  دست    ،یزیاز 
درماندگ ناتوان  ی احساس  د  یو  ناتوان  ،ی گری در  و  طرف  درمانده  نمودن 

  ی را از سو  ی خود مقام  یکه برا   ی : کسی عنیمقابل... اعجاز در اصطلاح  
انجام دهد که    یکار  د ی گفتارش با  ی عنوان گواه راستبه  کند،ی خداوند ادعا م

از    گرانی است و د  یعیو طب  یعاد  ریخلقت و خارج از مس   نیقوان  خلافبر
 .« دادن آن درمانده و ناتوانندانجام

الطبیعة«،    ی لیخ  نیا نوامیس  »یخرق  که  است  قانون    ی عنیمهم  خلاف 
طب  ی بعض  !باشد   عتیطب دل  در  هست  خارق  عت یامور  اما  العاده هست 

انجام    توانندی ها را انجام بدهند، عموماً نم آن  توانندی همه نم  ی عنیاست،  
  له  یکه کهَنه به وس  یهست و امور  ایمیکه سحر هست، ک  یبدهند! مثل امور

را    یهست، با جن کار  عتیکه در طب  یامور  هانیا  دادند،ی ها انجام م جن
کن  یکار  کی  ادندانجام برقرار  ارتباط  فقط  را    ی لیاو خ  ی هست که  کارها 

هست که عموم    ی عیهست! اما امر طب  یعیامر طب  نیانجام بدهد، ا  تیبرا 



که »یخرق   دهندی ارائه م   ی خوئ   یکه آقا  یفی انجام بدهند! اما تعر  توانند ی نم
  امرنوامیس الطبیعة و یعجز عنه غیره شاهدا علی صدق دعواه«؛ اولًا امر،  

نوامخارق خرق  دوم،  مسأله   و  هست  به    یعنیهست؛    یعیطب  سیالعاده 
بَرْداً وَ ﴿  میاما در ارتباط با حضرت ابراه  سوزاند ی م  شهیکه آتش هم  ی صورت 
 !شودی م ﴾سَلاماً 

تعب  تیماه  ی عنی به  اما    یسوزندگ   شه یهم  ی ریآتش  بوده،  گرمادادن  بوده 
 !را به دنبال دارد  یبَرْداً وَ سَلاماً! خنک تش یماه جانیا

 
 تمام
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